
خوشبختانه هــر کــدام بــه دلیل خاصی منفجر شــده بــود. یکی به 
خاطر ذوب شدن فیلم، یکی داغ شدن روغــن، دیگری ذوب شدن 
نگهدارنده فیلم و.... برای بهینه سازی علل مختلف خرابی، دنبال 
راهی بودم. در مورد فیلم، دو شرکت در داخل کشور سازنده فیلم 
هستند. به آنها مراجعه کردم و سفارش فیلم خاصی را دادم تا برایم 
بسازند. دو نوع خازن داریم: خشک و روغنی. هر دوتا را طراحی کرده 
و ساختم. وقتی تست کردم متوجه شدم عملکرد خازن های خشک 
بهتر از روغنی اســت. از اسفند ســال 1389 به طــور جــدی شــروع به 
تولید بانک خازنی ابداعی خودم کردم. اوایل اعتماد نمی کردند. برای 
همین به طور امانی و رایگان در چند تا از مرغداری های ارومیه نصب 
کردم. نتیجه به حدی خوب بود که چند مرغداری و شرکت دیگر هم 
خ داد. فیش های برق  سفارش دادند. اتفاق دیگری هم در این مدت ر
محل هایی را که بانک خازنی مان را وصل کرده بودیم  بررسی کردیم. 

متوجه شدیم که میزان مصرف برق بشدت کاهش یافته است.

خانه و ماشينم را هم فروختم
عملکرد بهتر خازن ها باعث شد تا به سمت ارگان ها و شرکت های 
دیگر بــرویــم. امــا عــدم اعتماد اولــیــه و کمبود سرمایه در گــردش 
خیلی مشکل برایم ایجاد می کرد. بــرای مثال یکی از خازن ها را در 

بیمارستان آذربایجان نصب کردم 
که بعد از هشت ماه پولم را دادند. 
بـــرای مــانــدن در بـــازار بــا ســرمــایــه در 
گردش جور می کردم. مجبور شدم تا 
خانه و ماشینم را بفروشم. خانه را که 
فروختم تن به اجاره نشینی دادیم. 
کــم کــم هــرچــه داشــتــم را فــروخــتــم. 
ــروز مشکلات  ایـــن شــرایــط بــاعــث بـ
خانوادگی برایم شد. همسرم دیگر 
نمی توانست بــا ایــن شــرایــط زندگی 
کند. حــق هــم داشـــت. پــدر زنــم این 
بار از من حمایت کرد و شغل اش را 
که در حوزه تولید و فروش داروهای 
ــا من  دامــپــزشــکــی بـــود، رهـــا کـــرد و ب
ــاه 90 تصمیم  ــرم ــه هـــمـــراه شــد.م
گرفتم که روی پــای خــود بایستم. 
تــعــداد درخــواســت کننده ها زیــاد 

شد. 
مهرماه 91 مجبور شدم تا طلاهای 
ــرش خـــانـــه ام را که  ــ هــمــســرم و ف
ابریشم خالص بود را هم بفروشم 
ــوان افـــزایـــش ســرمــایــه  ــنـ ــه عـ ــا بـ تـ
ــق کــنــم. خــدمــات  ــزری ــه شــرکــت ت ب
بــرگــشــت پـــول فـــروش خیلی دیــر 
بــود. طول عمر خازن های موجود 
در بـــــازار حــــدود یـــک ونــیــم ســال 
ــون خــرابــی  ــای مــا چـ ــازن هـ ــود. خـ ــ ب
نــداشــت همینطور تولید کـــرده و 

می فروختیم.
 به بیمارستان امام خمینی ارومیه 
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